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 یارگیری دشمنان
یا بازگشت با زبان نقادانه 

رئیــس قوه قضائیه در جلســه هم‏اندیشــی بــا اعضای 
کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت خارجــی مجلس 
گفــت:»در برهــه‏ای از زمــان، در جریان جلســه‏ای در 
یکی از مجامع مهم، شــخصیت‏هایی کــه در مقاطعی، 
مســئولیت‏هایی در کشور داشــتند، به انتقاد و گلایه از 
نحوه حکمرانی در کشــور پرداختند؛ من خطاب به آنها 
ابراز داشتم که مگر خودِ شما آقایان در این کشور صاحب 
مسئولیت نبوده‏اید؟ پس چرا در دوره مسئولیت خودتان، 
نسبت به رفع مقولاتی که آنها را تعبیر به »حکمرانی بد« 
می‏کنید، اقــدام اصلاحی انجام ندادید؟ به قول معروف 
ما باید یک ســوزن بــه خودمان بزنیم و یــک جوالدوز به 
دیگران«. محســنی‎اژه‎ای در ادامــه تصریح کرد:»طبق 
آمار‏های موجــود، جمعیت قابل توجهــی از ایرانیان در 
خارج از کشور اقامت دارند؛ قطعاً ما باید از ظرفیت‏های 
فکری و مادی و خلاقیت‏های ایــن ایرانیان مقیم خارج 
کشور بهره بگیریم. آیا همه ایرانیان مقیم خارج از کشور، 
ضدانقلاب هســتند؟! آیا بســیاری از آنها بدتر از برخی 
عناصر هســتند که در داخل کشور دســت به اقداماتی 
می‏زنند؟! این نامطلوب است که دشمن از ایرانیان مقیم 
خارج یارگیری کند یا اینکه آنها به موطن خود بازگردند، ولو 
آنکه نقد داشته باشند و زبان به انتقاد و گلایه بگشایند؟« 
وی گفت:»گاهی در حوزه‏هایی، مطالبات و خواسته‏هایی 
از قوه قضائیه مطرح می‏شود که پیرامون آن حوزه‏ها قانون 
وجــود ندارد؛ فی‏المثــل، در بحثِ »تــرک فعل‏ها«، باید 
توجه داشت که هر ترک فعلی، جرم نیست و دادگستری 

نمی‏تواند در قبال آنها ورود داشته باشد.«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

نزدیک به پنج دهه اســت که جمهوری اســامی کار خود را به عنوان نظام مســتقر 
در ایران آغاز کرده اســت. طی این سال‏ها اگر یک دهه اول عمر سیستم را به علت 
تلاش برای استقرار نظام سیاســی جدید و حضور در جنگ با عراق نادیده بگیریم، 
حدود 4دهه است که در ایران سخن از توسعه گفته‏ شده است، چنانچه قانونگذار 
هــم در یکی اصــل 43 قانون اساســی به ایــن موضوع بــه عنوان یکــی از وظایف 
جمهوری اســامی اشاره کرده اســت. هفت برنامه توسعه نوشته شده که اجرای 6 
برنامه به پایان رســیده و الان در دوره هفتم توســعه قرار داریم اما تاکنون توسعه 
در ایران در هیچ‏یک از وجه‏های خود به جایی نرســیده که بتوان آن را لمس کرد و 
هنوز هم با گذشت 46 ســال از عمر انقلاب، سخن از الزامات توسعه زده می‏شود؛ 
چنانچــه با مشــکلاتی که در کشــور همچنان وجود داشــته و پررنگ‏تــر از قبل هم 
شده اســت، اخیراً علی لاریجانی، هم به تاکید درباره توسعه پرداخته و گفته است 
»مسئله ایران توسعه اقتصادی است، احتیاج به کاوش هم ندارد. برخی در همین 

موضوع تشکیک می‏کنند. « 

خبرنگار گروه سیاسی 
فرهاد فخرآبادی 

دولت‏ها و توسعه  �
در تاریــخ جمهوری اســامی ایران، تا به امروز که در انتهای ســال 
1403 حضــور داریــم، 14 دولت وجود داشــته کــه از این تعداد، 
دولت‏هــای اول، دوم و ســیزدهم بــه دلایــل مختلف به پایــان راه 
نرسیدند. در همه این دولت‏ها، فارغ از اینکه چقدر در مسیر توسعه 

حرکت شده است، نمی‏توان دولتی را پیدا کرد که به صورت آشکار 
مخالفت خود را با توسعه اعلام کرده باشد. اگر بخواهیم این دولت‏ها 
را تقسیم‏بندی کرده و به صورت مجزا درباره برنامه‏های توسعه آنها 

حرف بزنیم، می‏توان آنها را به هفت دوره تقسیم کرد: 
دوران تثبیت و جنگ: در این مقطع که تقریباً 10 سال و چهار 
ماه طول می‏کشد ما با 1+4 دولت روبه‏رو هستیم. درباره دولت موقت 
به صورت طبیعی نمی‏توان انتظار داشــت که ایــن دولت به‏دنبال 
توســعه برود، زیرا آن مقطع، زمانی بود که بیشتر بحث تثبیت نظام 
سیاســی در میان بود. در دولت اول به ریاست‏جمهوری بنی‏صدر و 
نخست‏وزیری محمدعلی رجایی هم خبری از برنامه و راهکاری برای 
توسعه نبود که البته شاید علت آن را بتوان در حمله عراق به ایران و 
آغاز جنگ دانست. البته نمی‏توان این موضوع را از نظر دور داشت 
که بنی‏صدر به‏عنــوان رئیس‏جمهور اقتصادخوانده ایران، با نظریه 
»اقتصاد توحیدی« شاید در برخی موارد که در آینده صورت گرفته 
تاثیرگذار بوده است. اما به هر صورت، عمر دولت اول کوتاه‏تر از این 
بود که بتواند گام در مسیر توسعه بردارد و مجلس اول حکم به پایان 

کار بنی‏صدر داد. 
با آغاز بــه کار دولت دوم به نخســت‏وزیری محمدجواد باهنر و 
ریاســت‏جمهوری رجایی، درباره برنامه‏نویســی توسعه بحث شده 
بود اما عمر این دولت هم کوتاه‏تر از چیزی بود که بتواند وارد پروسه 
شود. پس از اینکه دولت سوم به نخست‏وزیری میرحسین موسوی 
و ریاست‏جمهوری آیت‏الله ســیدعلی خامنه‏ای شروع به کار کرد؛ 
به‏رغم وجود کشــور در وضعیت جنگی، برنامه‏نویســی توســعه در 
دستور کار قرار گرفت، با سختی‏ها و مخالفت‏های زیاد اولین برنامه 
توسعه جمهوری اسلامی پس از 15 ماه که از آغاز تدوین آن گذشته 
بود، در مرداد 1362 تقدیم مجلس شد اما چالش‏ها بر سر تصویب 
کلیات آن در مجلس هم ادامه داشت و دو سال و پنج ماه طول کشید 

تا کلیات برنامه اول در مجلس تصویب شود؛ ماجرایی که در نهایت 
منجر به نــاکام ماندن برنامه اول شــد. محمدعلی نجفی در کتاب 
»اقتصاد سیاسی ایران« درباره بخشی از مخالفت‏ها با برنامه توسعه 
اول گفته اســت:»طرز تفکــری به صورت خطرناک وجود داشــت 
که معتقد بود قبــل از ظهور و قیام حضرت‏مهدی)عج( هر اقدامی 
سازمان‏‏یافته و برنامه‏‏ریزی‏‏شده برای اصلاح امور، نه ممکن است و 
نه مفید. این طرز تفکر با استناد به استدلال‏‏های غیرمنطقی هرگونه 
امکان برنامه‏‏ریزی را به بهانه‏‏های گوناگون نفی می‏‏کرد و در این راه 
تمســک به نامه‏‏پراکنی و شایعه‏‏ســازی و تهمت‏زدن ابایی نداشت. 
این گروه درحالی‏که دانســته و ندانســته در جهــت منافع آمریکا و 
قدرت‏‏های استکباری و برخلاف حرکت توده‏‏های میلیونی مسلمان 
حرکت می‏‏کرد، اقدام به برنامه‏‏ریزی را به‏‏عنوان یک اقدام آمریکایی 

می‏‏کوبید.«
با ناکام ماندن برنامه اول توســعه، برای دومیــن بار تلاش برای 
نوشــت برنامه‏ای جدید در سال 1366 آغاز شــد و در سال 1367، 
برنامه دیگری برای مجلس ارســال شــد. پنج روز بعــد از تقدیم به 
مجلس، کلیات این برنامه به تصویب رسید اما همان فضای دوقطبی 
یکبار دیگر به وجود آمد؛ روندی که دومین برنامه‏نویسی را هم ناکام 
گذاشت تا در سال 1367 برای سومین بار تلاش دولت میرحسین 
موســوی برای برنامه‏نویســی انجام شود. اینبار ســومین برنامه به 
سرنوشت دوبرنامه دیگر دچار نشد و سرانجام در سال 1368 اجرای 
برنامه توسعه نهایی شد که البته این اجرا به زمانی موکول شد که اکبر 

هاشمی‏رفسنجانی رئیس‏جمهور شده بود. 
دوران ســازندگی: با پایان رســمی جنــگ ایران و عــراق در مرداد 
1367، به صورت طبیعی کشــور بایــد با عبور از وضعیت جنگی و 
مقاومتی، وارد مرحله جدیدی می‏شــد که دولت بتواند ویرانی‏های 
جنگ را بازســازی کرده تا عقب‏ماندگی‏ها جبران شــود و بتوان به 
توســعه فکر کرد. پــس از اینکه اکبر هاشمی‏رفســنجانی به‏عنوان 
رئیس‏جمهور جدید ایران انتخاب شــد، مباحثی برای قرار گرفتن 
کشور در مسیر توســعه به صورت همزمان در دســتور کار دولتش 
قرار گرفت. علاوه بر بحث بازسازی ویرانی‏های باقی‏مانده از جنگ، 
موضوع توســعه زیرســاخت‏های کشــور و بهبود وضعیت سیاسی 
خارجی و ارتباط با کشورهای منطقه از دیگر مسائلی بود که توسط 
دولت‏های پنجم و ششم صورت گرفت. در کنار آنها، اما نکته مهم‏تر 
این اســت که از دولت پنجم، ســرانجام طلسم اجرایی شدن برنامه 
توسعه در کشور شکسته شد و اولین برنامه توسعه در تاریخ جمهوری 
اسلامی ایران که نگارش آن در دولت میرحسین موسوی آغاز شده 
بود، در دولت پنجم آغاز شد؛ روندی که همچنان ادامه دارد و شش 

برنامه دیگر پس از آن نوشته و به اجرا درآمده است. 
  دوران اصلاحــات: پــس از پایــان دوره ســازندگی، دولتــی به 
ریاست‏جمهوری سیدمحمد خاتمی روی کار آمد که از دو جهت در 
حال فعالیت بود. دولت خاتمی از یکســو در تلاش بود که به نوعی 
اقدامات اقتصادی که دولت‏های پنجم و ششم انجام داده بودند را 
پیگیری کند و هم اینکه اقدامات دیگری را در مســیر توسعه انجام 
دهد. در واقع از این دوره و از سال‏های 1377 و 1378 است که این 
بحث مطرح می‏شــود که اولویت با توسعه اقتصادی است و یا باید 
توسعه سیاسی را مدنظر داشــت. در ادامه مسیر توسعه اقتصادی 
که از دولت اول هاشمی‏رفســنجانی کلید خــورده بود، دولت‏های 
هفتم و هشــتم به ریاســت‏جمهوری خاتمی نیز اقداماتی را انجام 
دادند که بدون شــک مهم‏ترین آنها در سیاســت خارجی و تعاملی 
بود کــه دولت او با جهان صورت داد و چهره مطلوبــی از ایران را به 
نمایش گذاشت که نمونه بارز آن، دکترین گفتگوی تمدن‏ها بود که 
توسط خاتمی ارائه و با استقبال سازمان ملل همراه شد. در کنار این 
موضوع، فعالیت‏هایی در راستای انجام نوعی اصلاحات اقتصادی 
و امکان مشارکت بیشتر برای بخش خصوصی انجام شد. علاوه بر 
این موارد، دولت خاتمی اقداماتی را در راســتای توسعه فرهنگی و 
به صورت ویژه‏تر توســعه سیاسی و در مســیر اصلاحات سیاسی و 
پیشــبرد و تقویت جامعــه مدنی انجام داد و در مقطعی هم ســعی 
شد تا به ارکان دموکراسی توجه شود که البته در مواردی مطبوعات 
به‏عنوان رکن چهارم دموکراسی، با برخوردهای سختی روبه‏رو شد و 
عملًا تلاش‏هایی خارج از دولت انجام شد تا با برخورد با مطبوعات، 

دموکراسی را عقیم کنند.
  دوران مهــرورزی: پــس از دولت‏هــای هاشمی‏رفســنجانی و 
خاتمی، دولتی با ریاســت‏جمهوری محمــود احمدی‏نژاد روی کار 
آمد که هیچ شــباهتی به دولت‏های قبل نداشت و به همین علت، 
نمی‏تــوان ســراغی از ادامه برنامه‏های توســعه‏ای کــه دولت‏های 
سازندگی و اصلاحات انجام می‏دادند را در دولت احمدی‏نژاد گرفت 
و به عبارت دیگر، حتی در مواردی سیاست‏های در پیش گرفته شده 
دولت‏های نهم و دهم به شــکلی بود که در نقطه مقابل دولت‏های 
گذشته قرار می‏گرفت. نمونه آشکار این مورد را می‏توان در سیاست 
خارجی یافت؛ جایی که دیپلماســی فعالی که دولت‏های ششــم 
تا هشتم در دســتور کار قرار داده بودند و با استفاده از آن به‏ویژه در 
دوره اصلاحات، توانســته بودند کشور را در مسیر نسبتاً خوبی قرار 
دهند، در این دولت کنار گذاشته شد و مسیر به گونه‏ای پیش رفت 
که تنش‏زایی ایجاد شــده در سیاست خارجی و اعمال تحریم‏های 
متوالی، مسیر برای توسعه اقتصادی را سد کرد. اما آنچه دولت‏های 
نهم و دهم انجام دادند را بیشتر از اینکه گامی در مسیر توسعه تلقی 
شود، می‏توان نوعی پیگیری سیاست‏هایی با شعار عدالت‏خواهی 
تلقی کرد. در همین راستا بود که در دوره احمدی‏نژاد و به‏خصوص 
در دوران دولــت دهم، شــاهد آغاز و اجرایی شــدن سیاســت‏های 
اقتصادی مانند اجرای طرح هدفمندی یارانه‏ها و یا طرح مســکن 

مهر بودیم. 
  دولــت اعتــدال: با آنچه در هشــت ســال حضــور محمود 
احمدی‏نژاد رقم خورده بود، طبیعی به نظر می‏رســید که دولت 
جدیدی که می‏خواهد روی کار بیاید، اگر قصد داشته باشد کشور 
را وارد مســیر توســعه کند، کارش برای بهبود وضعیت اقتصادی 

کدام توسعه؟
بررسی سیاست‏های کلان دولت‏های جمهوری اسلامی برای پیشرفت کشور  
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ســیادت و وزیر بــودن آنان باید از موجبات تشــدید 
مجازات باشد و نه از موارد تخفیف. چون از مقربین 
قدرت انتظارات بیشــتری مــی‌رود. جالب‌تر اینکه 
یکــی از ایــن محکومیــن یک مــاه پیــش به‌عنوان 
کارشناس در شــبکه یک صداوسیما تحلیل کرده و 
نظر می‌دهد و در تلویزیون اینترنتی یک نهاد دینی 
حکومتی نیــز قول حل دو ســاله تــورم را می‌دهد. 
صرف وقوع این فساد تاریخی در یک وزارتخانه باید 
از حیــث ناتوانی در اجرای وظیفــه موجب مجازات 
شود؛ درحالیکه اکنون با عنوان معاونت در جرم به 
۱و۲سال حبس محکوم شــده‌اند که طبعاً با تحمل 
بخشــی از طول مدت حبس، با سلام و صلوات آزاد 
خواهند شــد. جالب اســت که بدانید هر دو‌ وزیر از 
حامیان و معتمدان اصلی آقای رئیسی بودند و اولی 
۲۵۳رای مثبــت از مجلس اصولگرای اســتصوابی 
گرفــت و دومی هــم ۲۰۵رای مثبت داشــت. نمونه 
دیگر درخواست از ظریف برای استعفا از پست خود 
به دلیل قانون عجیب و زیان‌بار انتصاب به پست‌های 
حساس است. در این مورد، سخنگوی دولت گفت: 
»قانون‌ انتساب افراد در مشاغل حساس اگر بخواهد 
اجرا شــود، بسیاری افراد در بسیاری از قوا بايد کنار 
بروند.« آقای حســین مرعشی هم به روشنی اعلام 
کرد که: »اگر قوه‌قضائیه به این نتیجه رســیده است 
که این کار غیرقانونی اســت، چرا درباره آقای ظریف 
اعمال شده است و چرا درباره سایر دوستان دیگری 
که در دولت هستند، اعمال نشد؟ اگر قرار بود قانون 
بدون تبعیض اعمال شــود، باید برای سایر دوستان 

هم اعمال شود.«
ملاحظه می‌شــود که عدالت فقط اجرای قانون 
نیست. بلکه اجرای منصفانه و بدون تبعیض قانون 
لازمــه عدالت اســت. اجــرای قانون اگــر واجد این 
ویژگی نباشد، نه‌تنها عدالت را محقق نمی‌کند؛ بلکه 
اقدامی سیاسی تلقی می‌شود. مشابه این موضوع 
به نحو دیگری در سخنان عضو شورای شهر تهران 
که دیروز در صحن علنی شورا اظهار داشت، بازتاب 
یافت. او گفت: »اخیراً مشاهده کردیم که بابت قصور 
و تقصیر دو وزیر دولت قبل، احکام سنگین قضایی 
صادر شــد، آیا اگــر قصور و تقصیری در شــهرداری 
رخ داده یا حیف‌ومیلی انجام شــده یا بی‌توجهی به 
مقررات صورت گرفته باشــد، این عــزم وجود دارد 
که بــا مدیران شــهرداری نیز برخورد شــود؟ آیا این 
امکان وجود دارد که آقــای زاکانی طی مکاتبه‌ای به 
دستگاه قضایی معرفی شود و موضوع تخلف و قصور 
صورت‌گرفته توسط مدیریت شهری در قوه‌قضائیه 
پیگیری شود؟« خوب است که دستگاه قضایی رسماً 
اعلام کند که مطابق وظیفه و در اسرع وقت و بدون 

مسامحه رسیدگی خواهد کرد.
با این ملاحظات، بهتر است که این موارد که نافی 
بیطرفی در اجــرای عدالت تلقی می‌شــود را بدون 

پاسخ نگذاشت.
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